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رخداد حادثه ها 

نجات ۹ نفر از حریق ساختمان 
چهارطبقه

ســخنگوي ســازمان آتش نشاني شــهرداري  �
تهــران، از حریق در پارکینگ یک منزل مســکوني 
چهارطبقــه و نجــات ۹ نفر از داخل ســاختمان 
خبر داد. به گزارش خبرگــزاري مهر جلال ملکي 
گفت: ساعت ۹ دقیقه بامداد چهارشنبه یک مورد 
آتش ســوزي در یک ساختمان مسکوني در میدان 
ابوذر، خیابــان فریدون احمدي به ســامانه ۱۲۵ 
سازمان آتش نشــاني اطلاع داده شد و بلافاصله 
ســه ایســتگاه به همراه خودروهاي پشتیباني به 
محل حادثه اعزام شدند. وي افزود: محل حادثه 
یک واحد مســکوني چهارطبقه بود که داراي یک 
طبقه زیرزمیــن در قالب پارکینگ نیز بود. به گفته 
ملکي، ســه دســتگاه خودرو شــامل دو دستگاه 
خــودروي پرایــد و یــک دســتگاه BMW در این 
پارکینگ قرار داشت. همچنین مقدار زیادي لوازم 
اسقاطي منزل نیز در حجم زیاد در داخل پارکینگ 
چیده شده و به گفته مالکان دو قلاده سگ نیز در 

این پارکینگ نگهداري مي شد.
وي اعلام کرد: زماني که آتش نشانان به محل 
حادثه رسیدند هر سه دســتگاه خودرو  و تمامي 
لوازم اســقاطي موجود در پارکینگ به طور کامل 
شــعله ور بود. دود بســیار غلیظي کل ساختمان 
را فراگرفته بود. در لحظات اولیه دو قلاده ســگ 
توانســته بودند خــود را از مهلکــه نجات دهند. 
پیش از رســیدن آتش نشانان نیز تعدادي از اهالي 
ســاختمان از ســاختمان خارج شــده بودند اما 
اطلاعات اولیه حاکي از این بود که هنوز تعدادي 

از افراد در داخل ساختمان حضور دارند.
ســخنگوي ســازمان آتش نشاني شــهرداري 
تهران، افزود: آتش نشانان به سرعت وارد عملیات 
شــده و هم زمان با خاموش کردن آتش، گروه هاي 
دیگر با دستگاه هاي تنفسي به طبقات بالایي رفته 
و از هر چهار طبقه موفق شــدند ۹ نفر شامل سه 

کودک و شش بزرگسال را خارج کنند.
ملکي تصریــح کرد: برخي از ایــن افراد دچار 
دودگرفتگي شــده بودند که بــه عوامل اورژانس 
تحویــل داده شــدند؛ همچنین مــردي نیز دچار 
سوختگي هاي سطحي شده بود که توسط عوامل 

اورژانس به مرکز درماني منتقل شد.
وي در پایــان گفــت: آتش خامــوش و محل 
ایمن ســازي و از ســرایت آتش به طبقات بالایي 

جلوگیري شد. 

زوج سارق به دام افتادند
شــرق: زوج ســارق کــه خــودرو و لــوازم خودرو 
مي دزدیدنــد، با ۵۰ فقره ســرقت در غــرب پایتخت 

دستگیر شدند.
ســرهنگ ســیف االله نوایي، رئیس کلانتــري ۱۴۰ 
باغ فیض گفت: روز سه شنبه مأموران کلانتري هنگام 
گشــت زني در محــدوده شــهرک نفت بــه راننده و 
سرنشین یک دستگاه خودروي سواري ۴۰۵ مشکوک 

شدند و مدتي آنها را تحت مراقبت قرار دادند.
وي با اشاره به اینکه مأموران براي بررسي موضوع 
دســتور توقف خودرو را به این زن و مرد دادند، گفت: 
متهمان با شــنیدن دستور ایســت پلیس به سرعت از 

محل متواري شدند.
این مقــام انتظامي با اشــاره به اینکــه عملیات 
تعقیب وگریــز متهمان آغــاز و خــودرو وارد بزرگراه 
ستاري شــد، گفت: راننده به علت سرعت بالا، کنترل 
خودرو را از دست داده و داخل جوي آب کنار بزرگراه 

واژگون شد.
کلانتر محله باغ فیض ادامه داد: راننده خودرو به 
صورت پیاده از محل متواري شــد، ولي سرنشــین زن 
خودرو دستگیر و در بازرسي از داخل خودرو تعداد ۹ 

قلم لوازم خودروي سرقتي کشف شد.
نوایي توضیــح داد: با انتقال متهــم به کلانتري، 
وي به ۵۰ فقره ســرقت لــوازم خودرو بــا همکاري 
همدســتش اعتراف کــرد و متعاقــب آن مخفیگاه 
راننده متواري در یکي از شهرستان هاي غرب پایتخت 

شناسایي شد.
ایــن مقام پلیســي با اشــاره بــه اینکــه پس از 
چندســاعت راننده خــودرو نیز با دســتور قضائي در 
مخفیگاهش دستگیر شــد، گفت: کارشناسان ارزش 
ریالي اموال سرقتي را یک میلیارد ریال برآورد کرده اند.
وي در پایــان گفت: این زوج ســارق براي کشــف 
جزئیات پرونده و شناســایي مال باختــگان در اختیار 

کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهي قرار گرفتند.

بازداشت مأموران قلابي
شرق: سرکلانتر هفتــم پایتخت از دستگیري دو  �

مأمور قلابي پلیس آگاهي توسط مأموران کلانتري 
۱۳۰ نازي آباد خبر داد و گفت: متهمان به ۱۵ فقره 

اخاذي اعتراف کردند.
سرهنگ دوستعلي جلیلیان گفت: چند شکایت 
مردمي مطرح شد مبني بر اینکه فردي که سرنشین 
یک دســتگاه خودروي سواري است، خود را مأمور 
آگاهي معرفي و از کســبه محل به بهانه نداشــتن 
مجوز یا اینکه این مکان پاتوق افراد شــرور و معتاد 
شده است، مبالغي را اخاذي مي کند یا اینکه جلوي 
اتبــاع خارجي را مي گیرد و ادعا مي کند مجوز تردد 

ندارند، سپس به این بهانه از آنها اخاذي مي کند.
وي بــا بیان اینکه مال باختگان توانســته بودند 
مشــخصات ظاهري متهم و راننده خــودرو را به  
خاطر بســپارند، گفت: با اطلاعات به دســت آمده، 
گشــت زني هاي هدفمنــد افزایش یافــت و تیمي 
از مأموران کلانتري نازي آباد مســئولیت بررســي 
موضوع و دســتگیري مأمور قلابي و همدستش را 

برعهده گرفتند.
این مقام پلیســي عنــوان کــرد: در پایش هاي 
اطلاعاتي، نقاط حضور متهمان بررسي شد تا اینکه 
گشت انتظامي کلانتري نازي آباد موفق شدند یکي 
از متهمان را مقابل نمایندگي ایران خودرو مشاهده 

کنند.
سرکلانتر هفتم پایتخت با بیان اینکه همدست 
مأمــور قلابي (راننده خودروي ســواري) در داخل 
خــودرو منتظر متهم اصلــي پرونده بــود، گفت: 
مراقبت هاي ویژه پلیســي و طرح مهــار متهمان 
انجام شــد و مأموران گشــت انتظامــي کلانتري 
نازي آباد موفق شدند هر دو متهم ۳۲ و ۳۴ ساله را 

در یک عملیات پلیسي دستگیر کنند.
این مقام انتظامي تصریح کرد: در بازرسي بدني 
از متهمان و خودروي آنها تعدادي مدارک هویتي 
جعلي و تجهیزات پلیسي کشف شد و متهمان که 
چاره اي جز اعتراف نداشــتند، بــه ۱۵ فقره اخاذي 

اعتراف کردند.
ســرکلانتر هفتــم پلیــس پیشــگیري بــا بیان 
اینکه متهــم اصلي پرونده ســابقه دار بوده و پنج 
فقره تحمــل مجازات کیفــري دارد، گفت: پس از 
دستگیري متهمان، موتورســواري به تیم عملیات 
کلانتري مراجعــه و اظهار کرد؛ ســاعت ۱۹ دهم 
بهمن ماه در حال تردد با موتورســیکلتم در خیابان 
آموزگار بودم کــه این فــرد درحالي که یک قبضه 
سلاح گرم و بي ســیم همراهش بود، کارت نیروي 
انتظامي اش را به من نشــان داد و مدعي شد پلاک 
انتظامي موتورســیکلتم مخدوش اســت و با این 
وســیله نقلیه سرقت انجام شــده و دستور توقیف 
موتورســیکلت را دارد. مي بایست من را بازداشت 
کند و موتورســیکلتم را به پارکینــگ انتقال دهد. 
متهــم به من که بعد از اظهــارات این فرد  مات و 
مبهوت مانده بــودم اظهار کرد، اگر پولي داري بده 
تا از بردنت بــه آگاهي صرف نظر کنم. من به خاطر 
اینکه تنها وسیله امرارمعاشم موتورسیکلتم است 
و چند روز معطل نشوم و همچنین موتورسیکلتم 
به اسم کس دیگري بود و اگر به پارکینگ مي رفت 
به ایــن زودي ها نمي توانســتم از پارکینگ آزادش 
کنم، مجبور شــدم تمامي پولــي را که از صبح کار 
کرده بودم و حدودا ۱۵۰ هزار تومان بود به او بدهم.
این مقــام انتظامي افــزود: تاکنــون چهار نفر 
از مال باختــگان متهمــان را شناســایي کرده اند و 
تحقیقات پلیسي براي شناسایي سایر مال باختگان 

ادامه دارد. 

اعتراف به آتش زدن همسر ۲۰ روز قبل از عروسی

شــرق: اعضای باند هفــت نفری که بــه بهانه 
فروش لیزینگی خودرو از شهروندان کلاهبرداری 

می کردند، دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما، کارآگاهان چندی قبل با 
دریافت اخباری دریافتند شرکتی در غرب پایتخت 
با وعده پیش فروش خودروهای ایرانی مبالغی را 

از شهروندان اخذ کرده است.
پس از اســتعلامات لازم از مراجع ذی صلاح، 
مشخص شــد این شرکت هیچ گونه مجوزی برای 

فعالیت در زمینه خودرو ندارد.
کارآگاهــان اداره چهاردهــم پلیس آگاهی در 
گام نخســت تحقیقات به آدرس اعلامی مراجعه 
کردنــد و مشــخص شــد ۲۰ روز پیش شــرکت 
موردنظر محــل را تخلیه کــرده و کارکنان آن به 

یکی دیگر از مناطق تهران نقل مکان کرده اند.
کارآگاهان در تحقیقات پلیســی موفق شــدند 
آدرس جدید شــرکت را در جنت آبــاد جنوبی به 
دســت بیاورند. به این ترتیب تردد اعضای شرکت 
تحت کنترل درآمد و تیمی از کارآگاهان به صورت 
نامحسوس به محل جدید شرکت مراجعه کردند.
تحقیقات پلیسی نشان از این داشت که چهار 
زن و دو مرد مشــغول ثبت قــرارداد پیش فروش 
خــودرو هســتند، ولی مدیریت شــرکت در محل 
حضــور نــدارد. با دســتگیری همه اعضــا ، مدیر 
شــرکت نیــز پــس از حضــور در محل شــرکت 

بازداشت شد .

اعضای این باند کلاهبرداری شامل پنح زن ۲۸ 
تا۴۰ ســاله و دو مرد ۳۵ تا۴۰ ساله ضمن اعتراف 
به جرمشان اظهار کردند از چند ماه پیش از طریق 
آگهی در سایت های خرید و فروش در اینترنت به 
جذب مشــتری پرداخته و با وعــده پیش فروش 
اقساطی خودروهای ایرانی تاکنون موفق به ثبت 
۱۰۰ قرارداد به ارزش ۲۰ میلیارد ریال با شهروندان 
شــده اند. یکــی از متهمان زن به نام «مهشــید» 
۴۰ســاله ســوابق متعدد کلاهبــرداری دارد و به 
اتهام کلاهبرداری از شــهروندان با وعده پرداخت 
وام، چنــد بار ازســوی کارآگاهــان پلیس آگاهی 
دســتگیر شــده و پس از گذران دوره محکومیت 
دوباره به کلاهبــرداری پرداخته و این بار به جای 
پرداخــت وام با وعــده فروش خــودرو اقدام به 

فریب شهروندان کرده بود.
ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور، معاون 
مبــارزه با جعل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی، 
با تأیید این خبر گفت : تمام متهمان با دســتور 
مقام قضائی به منظور انجام تحقیقات تکمیلی 
و شناسایی شاکیان و مال باختگان احتمالی در 
اختیــار اداره چهاردهم پلیس آگاهی هســتند 
و افــرادی که شــرکت مذکور به این شــیوه از 
آنــان کلاهبرداری کرده اســت می توانند برای 
شناســایی متهمان و طرح شــکایت به پلیس 
آگاهــی تهــران معاونت مبــارزه بــا جعل و 

کلاهبرداری مراجعه کنند. 

شرق: مــردی که قصد داشت از یک مرکز غیرقانونی 
ماســاژ فرار کند، بر اثر ســقوط از طبقه هشــتم جان 
باخت. به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۶:۲۲ سه شنبه 
گذشته مأموران کلانتری ۱۰۳ گاندی توسط همکاران 
خود در مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از سقوط مرگبار 
مردی در خیابان آفریقا مطلع شدند و به محل حادثه 
رفتنــد. بازپــرس جنایی نیز پس از حضــور در محل 
هدایــت تحقیقات را برعهده گرفــت. معاینات اولیه 
حکایت از آن داشــت که متوفی حدود ۳۸ سال دارد 
و بر اثر سقوط از بلندی فوت شده است. بررسی های 
میدانی حکایت از آن داشــت کــه این مرد از طبقه ۸ 
همان ســاختمان به طبقه اول ســقوط کرده است. 
بنابراین بازپرس دستور داد تحقیقات از ساکنان واحد 
موردنظر انجام شود. با حضور مأموران برای تحقیق 
از آنها مشــخص شد کسی در آن واحد حضور ندارد. 
همســایه ها گفتند کمــی بعد از این ســقوط مرگبار 
زنی که در آن واحد زندگی می کند از ســوی مأموران 
پلیس امنیت دستگیر شــد. ازاین رو تحقیق از پلیس 

امنیت نیز در دســتور کار قرار گرفت و مشــخص شد 
مأموران پلیس امنیت مدتی بوده که زن دستگیرشده 
را تحت نظر داشتند، چون او از مدتی قبل با بازکردن 
صفحه ای در اینستاگرام و کانال تلگرام اقدام به جذب 
مشــتری تحت عنوان ماساژ می کرد. این در حالی بود 
که تحقیقــات دقیق تر مأموران پلیس امنیت حکایت 
از آن داشــت که این زن جوان از پوشش ماساژ برای 
فعالیت هــای مجرمانه و غیراخلاقی خود اســتفاده 
می کند. دقایقی قبل از حادثه، یکی از مأموران پلیس 
امنیت به عنوان مشتری وارد محل زندگی این زن شد 
و در نهایت او را دستگیر کرد. این مأمور متوجه شد از 
اتاق خواب صدایی می آید و در اتاق هم قفل است. او 
وقتی در را شکســت، دید پنجره باز است و گمان کرد 
باد صدا ایجاد کرده، غافــل از اینکه مردی از آنجا به 

پایین پریده و جان باخته است.
به این ترتیب نحوه سقوط مرد ۳۸ ساله فاش  شد. 
در حال حاضر تحقیقات برای شناســایی خانواده این 

مرد در دستور کار قرار دارد. 

شرق: مردی که پســر جوانش را مقابل چشمان مادرش به قتل رسانده 
 اســت، ۹ ســال بعد از حادثه یک بار دیگر در دادگاه حاضر و خواســتار 

کمک شد.
به گزارش خبرنگار ما، متهم ۹ ســال قبل با چاقو به پسر ۱۹ساله اش 

حمله کرده و با واردکردن ضربه چاقو او را به قتل رسانده بود.
زمانی که مأموران در خانه این مرد حاضر شدند، او گفت قصد داشت 
پســرش را ادب کند اما پلیس متوجه شد متهم علاوه بر اینکه پسرش را 

کشته، همسرش را نیز با چاقو مجروح کرده است.
متهم بعد از بازداشــت و صدور کیفرخواســت در شــعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. او گفت: من اتهام قتل عمد 
را قبول ندارم چون نمی خواستم پسرم را بکشم من فقط قصدم این بود 
که او را ادب کنم اما پسرم به من حمله کرد و من هم او را با چاقو زدم.
متهم در پاســخ به این ســؤال که چــرا همســرش را زد، گفت: من 
همســرم را دوســت داشــتم و قصدم این نبود او را بزنم. او در درگیری 
من و پســرم دخالت کرد و به  همین دلیل،  من هم او را زدم البته قصدم 

دورکردن او بود.
قضات بعد از گفته های متهم وارد شــور شــدند و با توجه به اینکه 
مــادر مقتول برای قتل فرزندش و جراحت هایی که بر بدن خودش وارد 
شــده  درخواست دیه کرده بود، دادگاه نیز حکم بر پرداخت دیه و حبس 

برای متهم داد.
بعد از گذشــت ۹ ســال از روز حادثه و پایــان دوران حبس متهم، او 
روز گذشــته در دادگاه حاضر شد و درخواست کمک کرد. او یک بار دیگر 
آنچــه در روز حادثــه اتفاق افتاده بود را تعریف کرد و گفت: من از ســر 
کار به خانه برگشته  بودم. پســرم با زیرجامه در آشپزخانه نشسته  بود و 
مادرش هم داشــت کار می کرد. من از نحوه نشســتن او خوشم نیامد و 
گفتم مؤدب بنشــین. پسرم عصبانی شد و گفت مگر من چطور نشسته ام 
و اصلا به تو ربطی ندارد و من و مادرم با هم نشســته ایم و داریم حرف 
می زنیم. درگیری ما به بیرون از آشــپزخانه کشــیده  شــد. من پسرم را با 
چوب زدم. او به آشپزخانه رفت و چاقو برداشت. من هم آن قدر ناراحت 
شــدم که نتوانستم خودم را کنترل کنم و یک چاقو از آشپزخانه برداشتم 
و یک ضربه زدم. همســرم در این میان دخالت کرد. سعی داشت جلوی 
مرا بگیرد تا پســرمان را تنبیه نکنم بــه همین دلیل چند ضربه هم به او 
زدم. متهم ادامه داد: همســرم از اینکه من باعث مرگ پســرمان شدم، 
عصبانی اســت و نمی خواهد من را ببخشــد. چندین بــار از زندان با او 
تماس گرفتم و درخواست بخشش کردم. گفتم من پیر شده ام نزدیک به 
۱۰ سال از ماجرا گذشته است. غریبه ها در این مدت رضایت می دهند تو 
چرا گذشت نمی کنی، قبول نکرد. می دانم او دنبال دیه نیست اما دیه را 

بهانه کرده تا من در زندان بمانم.

متهم گفت: من هم مانند همســرم پســرم را خیلی دوســت داشتم 
و خیلی زندگی خوبی داشــتیم اما پســرم جوان بــود و خطا می کرد. ما 
گاهی با هم درگیر می شــدیم اما درگیری ما هیچ وقت تا این حد شــدید 
نبود. آن روز نمی دانم چه شــده  بود که پســرم می خواســت با چاقو به 
من حمله کند. من هم اشــتباه کردم باید با او حرف می زدم و راضی اش 
می کردم رفتارش را درســت کند و مؤدبانه بنشــیند اما من هم عصبی و 
ناراحت بودم. هر بار که خســته از کار به خانه می آمدم، می دیدم پسرم 
که ۱۹ســاله است در خانه است و من باید کار کنم و خرجی او را بدهم. 
هــر بار که اعتراض می کردم، مــادرش می گفت با این بچه چه کار داری 
بگذار زندگی اش را بکند.  من از اینکه پسرم بی ادبی و گستاخی می کرد، 
ناراحت می شــدم. هیچ پدری حاضر نیســت فرزندش را بکشد و چون 
بچه ام به دســت من کشــته شده  اســت، وضعیت بدتری دارم و عذاب 

وجدان شدیدی هم تحمل می کنم.
متهــم درباره اموال و دارایی اش گفــت: من هیچ مال و ملکی ندارم 
حتی خانه ندارم. اگر داشــتم به نام همسرم می کردم تا بعد از این همه 
ســال آزاد شــوم اما اگر دادگاه قبول کند که من به صورت قسطی دیه را 
بپردازم، قول می دهم بعد از آزادی مانند ســابق سر کار بروم و قسطم را 
به همســرم نیز بپردازم. بعد از گفته های متهم، قضات شعبه ۱۰ دادگاه 

کیفری استان تهران برای تصمیم گیری در این باره  وارد شور شدند. 

شــرق: مردی که همســر خود را ۲۰ روز قبل از برگزاری 
جشــن عروسی به قتل رسانده اســت، در بازجویی های 

تخصصی پلیس به جرمش اعتراف کرد.
به گزارش خبرنگار ما، کارآگاهان جنایی ســاعت ۱۲ 
ظهر جمعه گذشــته از مرگ مرموز دختری ۳۲ ساله در 
میان شعله های آتش مطلع شدند و با حضور در محل، 
تحقیقــات خود را آغــاز کردند. آنها جنــازه این دختر را 
درحالی که روی تختش افتــاده بود، پیدا کردند و به این 
نتیجه رســیدند که دختر جوان پیش از آتش سوزی یا به 
قتل رســیده یا بیهوش بوده و به همین دلیل نتوانسته از 

میان شعله ها فرار کند و خودش را نجات بدهد.
در ایــن میــان کارشناســان آتش نشــانی بــا انجام 
بررســی های تخصصی به این نتیجه رسیدند که حریق 
عمدی اســت. این گونه بــود که تردیدی دربــاره وقوع 

جنایت باقی نماند.
کارآگاهان فهمیدند مقتول قرار بوده در ۲۰ روز آینده 
عروسی کند و پدر و مادرش برای توزیع کارت مراسم به 
شهرستان رفته بودند. در این مدت همسر مقتول همراه 
او در خانه بوده است. وقتی مرد ۳۵ ساله تحت بازجویی 
قرار گرفت، از علت وقــوع حریق ابراز بی اطلاعی کرد و 
گفت: من برای برداشتن تعدادی وسیله به انباری که در 

پارکینگ است آمده بودم که ناگهان صدای انفجار شنیدم 
و دیدم خانه آتش گرفته اســت، به همین دلیل بلافاصله 
با آتش نشانی تماس گرفتم، اما درباره علت آتش سوزی 

هیچ اطلاعی ندارم.
حرف های این جوان نتوانســت پلیــس را قانع کند. 
کارآگاهان که او را مظنون اصلی این قتل می دانســتند، 
وی را به دســتور بازپرس پرونده بازداشــت کردند و به 

تحقیق از مرد جوان ادامــه دادند. او گفت: من دکترای 
آی تی دارم و همســرم هم در همین رشته درس خوانده 
اســت. ما ســال ۸۵ با هم در دانشــگاه آشــنا شدیم و 
علاقه ای میان ما ایجاد شد تا اینکه چهار سال پیش عقد 
کردیم. خانواده من در شهرستان سکونت دارند و من از 
سه سال قبل در خانه پدر همسرم زندگی می کردم. قرار 
بود ۲۰ روز دیگر جشن عروسی را برگزار کنیم و مشکلی 

وجود نداشت. من در مرگ همسرم بی گناه هستم.
انکارهای این مرد فایده ای نداشت و بازپرس همچنان 
به او ظنین بود، به همین سبب بازجویی ها ادامه یافت تا 
اینکه بالاخــره متهم دیروز به جرمش اعتــراف کرد. او 
گفت: من و همسرم از مدتی قبل با هم اختلاف داشتیم. 
موضوع این بود که او توقعات زیادی داشت. من خانه ام 
را بــه نامش کرده بودم و می گفت باید ماشــینم را هم 
به نام او بزنم. علاوه براین توقع داشــت عروسی مجلل 
برایش برگزار کنم و او را به ســفر خارج از کشور ببرم. ما 
سر این مسائل با هم اختلاف داشتیم تا اینکه روز حادثه 

با هم بحث کردیم.
متهم بــه قتل ادامه داد: من یک ســیم برق را به او 
وصل کردم و همین اتفاق باعث مرگش شــد. بعد مواد 
اشتعال زا روی تختش پاشیدم و کبریت روشن را روی آن 
انداختم و به سرعت از آپارتمان بیرون رفتم. وارد انباری 
شــدم و ســر خودم را گرم کردم تا وانمود کنم حادثه در 

نبود من اتفاق افتاده است و از چیزی خبر ندارم.
او درباره اینکه چرا با وجود اختلافات از همســرش 

جدا نشده بود، گفت: من اصلا به طلاق فکر نمی کردم.
بنــا بر این گزارش، متهم درحال حاضر در بازداشــت 

به سر می برد و تحقیقات از او ادامه دارد. 

سقوط مرگبار هنگام فرار از خانه زن ماساژور
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